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صفحه ۷
یک   شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ 
۱۷ ذی القعده ۱۴۴5 - شماره 2۳58۷

تقوا از واژه عربی وقآیه گرفته شــده که در لغت به معنای حفاظت 
است. انسان متقی کسی است که حفاظی برای خود فراهم می آورد 
تا از آســیب های احتمالی در امان ماند. این حفاظت گاه با پرهیز از 

امری تحقق می یابد و گاه با برخورد با امری انجام می گیرد.

از کســانی عذر شرعی پذیرفته می شــود که واقعا حسن نیت و 
نیت خالص برای انجام تکالیف داشته و دنبال بهانه نباشند و به 
ســادگی تن به ترک تکیف ندهند، بلکه با صبر و تحمل مشکلات 
تلاش می کنند تا تکلیف خویش را انجام دهند، اما اگر شــرایطی 

مناسب فراهم نشد، آن را ترک می کنند.

متقی کسی است که اهل احسان باشد. در آیات قرآن اهل احسان 
 اهل تقوا دانســته شده اند و خداوند به عنوان نمونه در  آیات 7 و 9 
سوره حشر و 16 ســوره تغابن، اهل رســتگاری را اهل تقوایی 
می شمارد که در مقام عمل تقوای خویش را نشان داده و در مقام 

احسان از بخل پرهیز کرده و به انفاق و بخشش رو آورده اند.

پرسش و پاسخ

علت انحراف مسلمان نماهای صدر اسلام
امام علی)ع( در بیان ظلم هایی که مسلمان نماها به اسلام کردند 
فرمودند: عرب از کار محمد)ص( متنفر بود، و حسادت می کرد، آنها 
کوشیدند تا پس از رحلت رسول الله)ص( کار را از دست اهل بیت او 
خارج کنند. اگر نام محمد)ص( وســیله ای برای سلطه گری و نردبان 
ترقــی آنها نبود، حتی یک روز هم پس از رحلت آن حضرت خدا را 
نمی پرستیدند!! اندکی بعد از رحلت پیامبر)ص( فتوحات جنگی آغاز 
شد، سیری پس از گرسنگی، و ثروت پس از فقر فرا رسید! و همین 

باعث شد که اسلام نزد آنها عزیز شود! )1(
____________

1- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 20، ص 298

ملت هایی که تزکیه نشده اند 
بار ظلم را به دوش می گیرند

زیر بار ظلم رفتن، مثل ظالم و ظلم کردن هر دو اش از ناحیه عدم 
تزکیه است. »قد افلح من تزکی« در نماز عید، این سوره را مستحب 
است بخوانند امر به تزکیه و ذکرالله، ذکر اسم الله، قد افلح من تزکی 
و ذکر اسم ربه فصلی. تزکیه، ذکر اسم الله و صلوهًْ، اینها مراتبی است، 
اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می کردیم برای پذیرش 
ظلم و نه ظالم بودیم. همه از این است که تزکیه نشدیم، دولت ها تزکیه 
نشدند و نخواهند شد. مگر خدا عنایت کند و ظالم اند، ملت هایی که 

تزکیه نشده اند، بار ظلم را به دوش می گیرند.)1(
____________

1- صحیفه نور، امام خمینی)ره(، ج 18، ص 499

دل های مردم صندوقچه های حاکمان است
قال الامام علی)ع(: »قلوب الرعیه خزائن راعیها، فما اودعها 

من عدل او جور وجده فیها«.
امام علی)ع( فرمود: دل های مردم صندوقچه های حاکم است، پس 
آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را در آن خواهد دید.)1(

____________
1- غرر الحکم، ج 4، ص 521، ح 6825

ظلم و ظلم پذیری، مبانی و پیامدها )۳(
پرسش:

ظلم و ظلم پذیری از منظر آموزه های وحیانی اسلام، در سبک 
زندگی انسان ها چه جایگاهی دارد و علل و مبانی و پیامدهای آن در 

جوامع بشری چگونه است؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: جایگاه ظلم و 
ظلم پذیری در جامعه، مفهوم ظلم و ظلم  از منظر قرآن و علل و مبانی ظلم و 

ظلم پذیری پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم:
2- عدم تزکیه نفس

اسلام برای تزکیه نفس و تطهیر پیروان خود از آلودگی های کفر و گناه 
و اخلاق ناپسند اهمیت زیادی قائل شده و رستگاری را نتیجه تزکیه نفس 
می شــمارد. »قد افلح من زکاها« به تحقیق خوشبخت شد هرکس خود را 
ساخت و پاک کرد. )شمس- 9( واژه »زکا« که در ساختار زبانی این آیه به 
کار رفته است به معنای طهارت و پاکیزگی است.)مفردات راغب، ص 213(

تاکیدات قرآنی از این مرحله هم بالاتر می رود تا جایی که یکی از اهداف 
بعثت انبیا را تزکیه نفس انسان ها معرفی می کند: لقد  منّ الله علی المؤمنین 
اذ بعث فیهم رســولا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم« به یقین خدا 
بر مؤمنان منت گذاشــت که در میانشــان پیامبری از خودشان فرستاد که 
آیه هایش را به دقت برایشــان بخواند و نفوسشان را از آلودگی ها پاک کند.

)آل عمران- 164(
قوم موسی)ع( به دلیل عدم تزکیه نفس و خودسازی از سامری پیروی 
کردند و به جای صبر در غیاب موسی)ع( به گوساله پرستی روی آوردند و در 
نتیجه به جای هدایت، ضلالت را پذیرفتند و ظالم به خود شدند. از این رو در 
ادامه آیه 51 سوره بقره می فرماید: »و انتم ظالمون« بنابراین یکی از دلایل 
ظلم و ظلم پذیری، عدم تزکیه نفس در افراد است که این عدم تزکیه نفس 
خود به عوامل دیگر مانند: کفر، نفاق، نافرمانی خداوند و ارتکاب گناه و... که 

از مصادیق بارز ظلم است، بازگشت دارد.
3- دنیاپرستی و حب الدنیا

افراد حریص، طمعکار و دنیاپرست نسبت به دنیا عجز و تذللّ بیشتری 
دارند و به خاطر خواهش ها و امیال نفســانی و به دست آوردن مال و جاه و 
مقام و ریاست، دست به هر کاری می زنند و به هر خواری تن می دهند و در 
نتیجه به خاطر دنیاپرستی و تبعیت از هوای نفس به پذیرش ظلم تن می دهند. 
از این جهت خدای متعال انسان را از چشمداشت به آنچه در دست دیگران 
است نهی و فرموده است: »به امکانات مادی و زودگذر چشم ندوز که برای 
آزمایــش گرو هایی از جماعت بی دین به آنها داده ایم. رزق و روزی خدا بهتر 
است در آخرت و ماندگارتر«.)طه- 131( زیرا گرایش به دنیا موجب گرایش 
به ظالم و پذیرش ظلم و ستم می شود. لذا در سوره هود آیه 113 می فرماید: 
ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار« به ستمکاران گرایش پیدا نکنید که 
آتش شما را می سوزاند. با کمی دقت در تاریخ ظلم پذیری بشر، درمی یابیم که 
ریشه بسیاری از ظلم ها و ظلم پذیری ها در دنیاپرستی و وابستگی های آدمی 
نسبت به مظاهر دنیوی است، چرا که به همان اندازه که حرص و طمع انسان 
را خوار و ذلیل می کند، قناعت و بی نیازی از آنچه که در دست مردم است، به 
انسان عزت می بخشد. بنابراین طمع و دنیاپرستی انسان، تفکر ظلم ستیزی 
و عدالت خواهی را می میراند و تفکر تملق گرایانه و چاپلوسی را احیا می سازد. 
وقتی انســان به دام حرص و طمع گرفتار شــود، دنیا در نظر او هدف و زیبا 
جلوه می کند. لذا سرمایه های درونی و بیرونی خویش را در مسیر دستیابی 
به خواهش ها و امیال خود صرف می کند و در نتیجه حاضر نیست از تعلقاتش 
دســت بردارد و چون نمی تواند به طور طبیعی به همه آرزوهای خود دست 
یابد، برای به دست آوردن دنیا به دیگران ظلم می کند و یا تن به ظلم و ذلت 

می دهد و ستم را می پذیرد.
4- پیروی از هوا و هوس

از مهم ترین مواردی که در قرآن به عنوان زمینه ای برای ظلم و ظلم پذیری 
به شمار آمده، پیروی از هوای نفس است. خدای متعال در سوره روم آیه 29 
در مورد صفات ظالمین می فرماید:  ظالمان هواپرســت و بی دانش می باشند 
که پرده های جهل و نادانی بر قلب آنها فرو افتاده و خرافات و تعصبات جاهلی 
فضای فکر آنها را تیره و تار کرده است. براساس سیاق این آیه، ظالمان از هوا 
و هوس های خویش بدون علم و آگاهی پیروی می کنند و تابع هیچ منطقی 
نیستند! از این رو ظالم شناخته شده اند و خداوند آنها را به خاطر ظلمشان 
به وادی گمراهی افکنده است و کسی نمی تواند آنها را که خدا گمراه کرده 
است، هدایت کند.)المیزان، ج 16، ص 177( امام علی)ع( می فرماید: »کیف 
یعدل فی غیره من یظلم نفسه« چگونه کسی که به نفس خود ظلم می کند 
می تواند عدالت را در مورد غیرخودش پیاده کند.)غررالحکم آمدی، ص 455(
)ادامه دارد(

تقوا به معنای پرهیز از زشتی هاست. البته در مفهوم 
قرآنی، این معنا سطح نخست و ابتدایی تقواست؛ زیرا 
تقوا همان گونه که در معنای پرهیز و خودداری از زشتی 
به کار رفته،  در معنای عمل به خوبی ها نیز به کار می رود. 
این گونه اســت که تعریف پرهیز از زشــتی ها 
نمی تواند بــار معنایی واژه تقوا در مفهوم قرآنی را به 
تمام و کمال بیان کند؛ زیرا تقوا در مفهوم قرآنی زمانی 
به کمال خود می رسد که جنبه اثباتی نیز پیدا کند و 
شخص افزون بر واکنش منفی نسبت به زشتی، کنش 
ایجابی نســبت به خوبی هاهم  داشته باشد. این گونه 
است که تقوا در مفهوم قرآنی آن، دارای مراتب متعددی 
است. بر همین اساس، خداوند، خوشبختی دنیا و آخرت 
را در گرو تقوا می داند و آن را ضامن رهایی از خسران 

معرفی می کند.
نویســنده در این مطلب چیستی مفهوم تقوا و 
جایگاه و نقش عدالت در زمینه  رســیدن به تقوا  را 

تبیین کرده است.
***

تقوا، کلید رهایی بشر
انسان موجودی پیچیده است. پیچیدگی بشر در ترکیب 
تن و روان اوســت. روان آدمی بر خلاف روان دیگر موجودات 
و آفریده ها، از ظرفیت بسیار شگفتی برخوردار می باشد؛ زیرا 
روان و نفس آدمی، روح دمیده الهی در کالبد آدمی است. این 
روح خاصیت آن را دارد که همه اسما و صفات الهی را در خود 
فعلیت بخشد. از مهمترین ویژگی های روان آدمی، اراده و اختیار 
اوســت که می تواند در سایه علم الهامی دو مسیر متفاوت و 

متقابل را انتخاب کند.)شمس، آیات 7 و 8(

یف در  قرآن؛  تحر
ادعا یا واقعیت؟

* برخــی می گویند در قرآن هم برخی از انواع تحریف ها 
صورت گرفته است؛ منظورشان کدام تحریف است؟ مگر چند 

نوع تحریف وجود دارد؟
- تحریف در لغت از ماده »حرف« به معناي طرف، گوشه، یا جانب 
آمده و »تحریف الشــيء« به معنــاي عدول از مواضع اصلي خودش 
به طرفي یا جانبي دیگر و »تحریف کلام« به معناي تفسیر کلام به 

غیر وجه صحیحش آن هم بدون دلیل مي باشد.)1(
انواع تحریف

1. تحریف در مدلول و محتواي کلام
تحریف در محتواي کلام ،که علمای اسلام آن را »تفسیر به رأي« 

مي نامند، در تفسیر قرآن و روایات به چشم مي خورد.
به عبارت دیگر، مي توان آن را »تحریف معنوي« نامید و آن به این 
معناست که تحلیل نادرست یا تفسیر و تأویل بر غیر وجه صحیحش 
و نتیجه نادرســت گرفتن که مقصود متکلم نباشد را تحریف معنوي 
مي نامند. علت افتراق و پراکندگي مسلمانان بعد از پیامبر)ص( تحریف 
معنوي قرآن بوده و هر کس بر اساس ایده و گرایش و خواسته هاي 

نفساني خود قرآن را تفسیر کرده است. 
در واقع این گونه تحریف را تحریف قرآن نمي گویند ، بلکه تحریف 
تفسیر قرآن مي دانند و این یعني مفسر به الفاظ قرآن دستبرد نمي زند 

و فقط تفسیر نادرست مي کند.

2. تحریف به معناي زیاد کردن
تحریف به معناي اضافه کردن مطلبي به مطالب گذشته است و 
این در قرآن اتفاق نیفتاده اســت و تمام علماي شیعه و سني به این 

قول اتفاق نظر دارند.
3. تحریف به معناي کم کردن

طبــق آیه: » مــا قرآن را نازل کردیم ؛ و مــا به طور قطع نگهدار 
آنیم !«)2( و همچنین آیه: »این کتابي اســت قطعاً شکست ناپذیر، که 
هیچ گونه باطلي نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمي آید 
چرا که از سوي خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.«)3( 

در قرآن تحریف به معناي کم کردن اتفاق نیفتاده است.
4. تحریف به معناي تبدیل کردن

تبدیل کردن به این معناســت کــه کلمه اي از قرآن را تبدیل به 
کلمه مترادف یا متضاد کنیم که اســتاد معرفت این نوع تحریف را 

مخالف با اعجاز لفظي قرآن مي داند.
بــه عبارت دیگر، تحریف به معناي زیاد یا کم یا تبدیل کردن را 
»تحریف لفظي« نیــز مي نامند، یعني دخل و تصرف در ظاهر کلام 
یــا به زیاد کردن یا کم کردن یا تبدیل نمودن، به طوري که از وجه 

صحیحش عدول کرده باشد.
در نتیجــه، در قرآن تحریف لفظي صــورت نگرفته ولي تحریف 
معنوي و تفســیر به رأي بعد از پیامبر اسلام )ص( تاکنون بر اساس 

گرایش اعتقادي افراد صورت گرفته است.)4(
__________________

 1. مصطفوي، حســن، التحقیق في کلمات القرآن، تهران، انتشــارات مرتضوي، 
ج 2، ص197.

2. حجر/9.
3. فصلت/42.

4. معرفت، محمد هادي، صیانهًْ القرآن من التحریف، قم، التمهید، ص16؛ خویي، 
سید ابوالقاسم، البیان، ص198.

علت افتــراق و پراکندگي مســلمانان بعد از 
و  بوده  قــرآن  معنوي  تحریف  پیامبــر)ص( 
هرکس بر اساس ایده و گرایش و خواسته هاي 

نفساني خود قرآن را تفسیر کرده است. 

ابن ابی العوجاء- ماتریالیسم و منکر خدا- یک سال در فصل حج 
به مســجدالحرام رفته بود! با رفقای زندیق- مادی- خود حلقه ای را 

تشکیل داده بودند و با هم سخن می گفتند.
 ظاهرا ابن مقفّع هم در آنجا بوده. 

یــک وقت ابن مقفّع می گوید:  این مردم را ببین ، مثل گاوی که 
به خرمن بسته باشند دور این سنگها می چرخند و در بین اینها یک 
نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد نیست مگر آن شیخ- اشاره به 

امام صادق ع- که آنجا نشسته.
 ابن ابی العوجاء به طرف حضرت رفت اما چقدر جسارت  آمیز!

 ابتدا که نشســت،گفت: یا ابن رســول الله! می  دانی آدم وقتی در 
راه حلقش سرفه بگیرد باید سرفه کند. 

فرمود: بله. 
گفت: آدم شک هم که در دلش پیدا می شود باید بگوید. 

فرمود: بله. 
گفت من می گویم:  الی  ما تدَوســونَ هذَا البَْیْدَرَ وَ تحَومونَ حَوْلهَُ 

حَوْمَ البَْقَر؟! )و از این گونه تعبیرات(
تا کی شــما می خواهید- العیاذ بالله- مثــل گاو دور این خرمن 

بچرخید؟ بعد شروع کرد به سؤال کردن راجع به خدا.
امام صادق )ع( جواب دادند و متنش در کتب حدیث هست.

ابن ابی العوجاء گفت: اگر خدا راســت است چرا خودش را نشان 
نمیدهد؟

حضرت فرمود: خدا چگونه خودش را نشان بدهد از این بهتر؟!
یک صانع چگونه می تواند خودش را در صنعتش نشــان بدهد که 

خدا خودش را در این عالم نشان نداده است؟ 
آیا خدا خودش را در خلقت تو نشــان نداد؟ در خلقت آســمان و 

زمین نشان نداد؟
 در چشــم و دســت و پا و جهاز هاضمه و ریه ات نشان نداد؟ در 

فلان گیاه نشان نداد؟ 
ابن ابی العوجاء می گوید:  

آن قدر گفت که  یک مرتبه پیش من مجســم شــد که الان خدا 
خودش می آید و می خواهد خودش را به من نشان بدهد!

شما نظیر و شبیه این رفتارها را در کجا پیدا می کنید؟ علت این 
امر چه بود؟

این بود که اســلام به منطق خودش اعتماد داشت... و اینکه پایه 
این دین روی منطق و فکر و تفکر است .

* مجموعه  آثار استاد شهید مطهری )پیرامون انقلاب اسلامی 
ایران(، ج 24، صص 397-399- با تلخیص و ویرایش

منطق امام صادق )ع( 
در مواجهه با بی دینان

مرتضی سالاری

عدالت ورزی، گام  نخست تقوا 

ســرپیچی از فرمان و امری می تواند مبتنی بر 
دلیل معقول و مقبول یا غیر معقول و مقبول باشد. 
بنابراین، وقتی کسی در مقام عذر و پوزش برمی آید 
و بر آن اســت تا خطا و گناه خویش را توجیه کند، 
ممکن اســت بهانه و دلیلی درست داشته باشد یا 
دنبال بهانه جویی و عذرتراشی باشد. بنابراین، عذر 
و پوزش دسته نخست پذیرفته شده و اجازه اصلاح 
داده می شود؛ ولی دسته دوم مجازات می شوند؛ زیرا 

عذر و بهانه و دلیل آنان مردود دانسته می شود.
از نظر قرآن، شــرایطی موجب می شود تا عذر 
افراد در هنگام مخالفت از فرمان پذیرفته شــود. 
بی گمان شناخت این شرایط می تواند به فرد مؤمن 
و مسلمان کمک کند تا اگر مخالفتی با فرمان الهی 
انجــام می دهد، دارای بهانــه ای معقول و مقبول 
در پیشگاه خدا باشــد. نویسنده در این مطلب با 
مراجعه به آموزه های قرآن، شرایط عذر شرعی را 

بیان کرده است. 
***

پذیرش عذرهای شرعی
انســان وقتــی خطا یا امــر ناخوشــایندی را انجام 
می دهد که مخالف فرمان الهی اســت، از نظر روانی خود 

عذر شرعی و عذرتراشی 
حسین فتحی

از نــگاه قــرآن، عدالت گام 
مرز  به  رسیدن  برای  نخست 
تقوای الهــی و ورود به دایره 
حفاظت است و انسان تنها با 
پرهیز از زشتی ها نمی تواند به 
با  باید  بلکه  برسد،  رستگاری 
عدالت، خود را به تقوا نزدیک 
کند سپس  با عمل به احسان 

اینکه خداوند در تبیین تحقق در دایره متقین قرار گیرد.
مفهوم تقوا می فرماید: عدالت 
ورزید کــه آن نزدیک تر به 
تقواست به این معناست که 
هر کــس می خواهد به  کف 
باید  یابد  الهی دست  تقوای 

براساس عدالت عمل کند. 

خداوند در آیات پیش گفته بیان می کند که به انسان تقوا 
و فجور الهام می شــود و او با قدرت تشخیص و حق انتخاب 
برخاســته از اراده اش می تواند یکی از دو مسیر را برگزیند و 

حرکت کند.
تقوا از واژه عربی وقآیه گرفته شده که در لغت به معنای 
حفاظت است. انسان متقی کسی است که حفاظی برای خود 
فراهم می آورد تا از آســیب های احتمالی در امان ماند. این 
حفاظت گاه با پرهیز از امری تحقق می یابد و گاه با برخورد 

با امری انجام می گیرد.
یکی از کاربردهای واژه تقوا که در حقیقت یک سطح از 
سطوح حفاظت است، پرهیز از زشتی ها و بدی هایی است که 
به انسان آسیب می رساند. در این سطح آنچه نخست به ذهن 
بشر می آید، زشتی ها و بدی هایی است که عقل، آن را تشخیص 
می دهد. از این رو نخستین حوزه مصادیق تقوا و پرهیز امور 
قبیح و زشــتی است که عقل انسانی تشخیص می دهد و به 

عنوان نبایدها از آن تعبیر می کند.
در ســطح دیگر، مواردی است که خردمندان به سبب 
شرایط زمانی و مکانی، خود را نیازمند از پرهیز از آن می دانند 
و آن را زشت و بد می شمارند. این موارد در حوزه عمل بروز 
می کند. به این نوع از مصادیق زشتی ها، ناپسندهای عقلایی 

گفته می شود.
البته سطح سومی نیز برای زشتی ها و بدی ها وجود دارد 
که عقل انسانی به سادگی قادر به درک و تشخیص آن نیست؛ 
در این سطح وحی به کمک عقل انسانی می آید و برخی از امور 
را از مصادیق زشت و ناپسند می شمارد و در دسته نبایدها قرار 
 می دهد و از آن پرهیز می دهد. این گونه اســت که زشتی ها،

 بدی ها، پلیدها، ناپســندها، به سه دسته عقلانی، عقلایی و 
شرعی تقسیم  می شود.

بر همین اســاس، سطوح تقوا در فرهنگ قرآنی، در سه 
ســطح معرفی می شود که از آن به تقوای عقلانی، عقلایی و 
شــرعی یاد می شــود.  هنگامی که خداوند در آیات قرآن به 
ســرزنش کافران و مشرکان می پردازد، همین سطح نخست 
و یــا ســطوح اول و دوم را مورد نظر قــرار می دهد؛ زیرا به 
کافران گوشزد می کند که اگر از منکرات شرعی و زشتی ها و 
بدی های معرفی شده از سوی وحی توجه نمی کنند، دست کم 
از منکرات عقلانی و عقلایی پرهیز کنند. از جمله این منکرات 
عقلانی، شکستن پیمان ها و عهود است که هر خردی بدان 

حکم می کند و شکست آن را زشت و ناپسند می شمارد و در 
جرگه نبایدها دسته بندی می کند.

از نظر آموزه های قرآنی، چراغ هدایت در دل هایی روشن 
می شود که از تقوای عقلانی و عقلایی برخوردارند؛ زیرا چنین 
افرادی زمینه پذیرش وحی را دارند و احتمال پذیرش تقوای 
وحیانی از سوی آنان بیشتر می رود. تقوایی که در آیه نخست 
سوره بقره بیان شده از مصادیق تقوای عقلانی و عقلایی است؛ 

زیرا این دسته از افراد متقی زمینه پذیرش تقوای الهی را دارند 
و متاثر از هدایت وحیانی می شوند. به سخن دیگر، کسانی که 
از تقوای عقلانی و عقلایی برخوردارند، زمینه هدایت پذیری و 

رستگاری در آنان وجود دارد. 
با این همه، آنچه مراد از تقوا در قرآن است، در حقیقت 

تقوای سه گانه عقلانی، عقلایی و الهی است. 
اگر کســی به این تقوا در هر مرتبه ای دست یابد، اهل 
نجات و رســتگاری است و از خسران ابدی که انسان گرفتار 
آن است، رهایی می یابد. اما نمی توان از این نکته غافل شد که 
در آموزه های قرآنی، این معنا از تقوا، معنای کامل تقوای الهی 
نیست؛ زیرا آنچه مراد از تقوای الهی در فرهنگ قرآنی است و 

خداوند از آن به »فاتقوا الله حق تقاته« )آل عمران، آیه 102( 
تعبیر می کند، تقوای اثباتی نیز می باشد.

مراد از تقوای اثباتی این است که تنها برای تحقق حفاظت، 
نمی توان پرهیز را پیشه کرد، بلکه باید گام های عملی و مثبتی 
را نیز برداشت تا تقوای حفاظتی تحقق یابد. تقوای حفاظتی یا 
اثباتی، تقوایی است که به دو بخش پرهیز و عمل توجه دارد. 
این گونه نیست که با پرهیز از زشتی ها، تقوای الهی به مفهوم 

»حق تقاته« تحقق یابد.
به سخن دیگر، تقوا همانند روزه نیست که با خودداری 
از اموری چون خوردن و آشامیدن و مانند آن تحقق یابد، 
بلکه یک جنبه اثباتی نیز دارد که باید بدان توجه داشت.

عدالت ، سطح نخست مفهوم قرآنی تقوا
اگر در مفهوم عرفی، تقوا به معنای پرهیز از زشتی های 
عقلانــی و عقلایی اســت، امــا از نظر قرآن، بــا پرهیز از 
ســه گانه های عقلانی و عقلایی و وحیانی، تقوای الهی به 
مفهوم قرآنی تحقق نمی یابد؛ زیرا سطح نخست تقوای الهی، 
افزون بر واکنش منفی نسبت به زشتی ها، کنش هایی است 
که شخص متقی باید انجام دهد تا تقوای الهی تحقق یابد.

ســطح نخست و ابتدایی تحقق تقوا به معنای حفاظت، 
دارای دو جنبه پرهیز از اموری و عمل به اموری است. 

اما آنچه باید از آن پرهیز شــود، همان اموری است که 
به عنوان زشت و پلید عقلانی، عقلایی و شرعی معرفی شده 
است؛ ولی آنچه باید بدان عمل شود، کنش هایی است که از 

آن به عنوان عدالت یاد می شود. 
عدالت قــراردادن هر چیزی در جای خودش اســت. 
بنابراین، بر هر متقی اســت که افزون بر پرهیز از زشتی ها، 
خوبی ها را نیز انجام دهد. کمترین سطح عمل به خوبی ها، 
عدالت اســت. از این رو عقل و عقلا، عدالت را امری خوب 
و نیک می شناسند و ظلم و بی عدالتی را امری بد و زشت 

می دانند. بر این اســاس، رعایت حقــوق دیگران به عنوان 
مهم ترین مصداق از مصادیــق عدالت، امری خوب و نیک 

دانسته و بر آن تاکید شده است.
اینکه خداوند در تبیین تحقق مفهوم تقوا می فرماید: اعْدِلوُاْ 
قْوَی؛ عدالت ورزید که آن نزدیک تر به تقواســت  هُوَ أقَْرَبُ للِتَّ

)مائده، آیه 8( به این معناست که هر کس می خواهد به  کف 
تقوای الهی دست یابد باید براساس عدالت عمل کند.  

به سخن دیگر، انسان زمانی به تقوای به مفهوم قرآنی آن 
نزدیک می شود که گام عملی افزون بر پرهیز و اجتناب بردارد. 
این گام عملی و کنش انسانی باید بر اساس عدالت باشد. در 
صورتی که انسان افزون بر پرهیز از زشتی ها، به اصل عدالت 

به عنوان یک امر نیکو توجه کند، گامی به سوی تقوای الهی 
برداشته است؛ اما تحقق واقعی تقوای بالاتر،  مستلزم کنش های 
دیگری است که فراتر از دایره عدالت قرار می گیرد. از آموزه های 
 قرآنی به دست می آید که تقوای الهی به شکل »حق تقاته«
زمانی شکل می گیرد که انسان گام های علمی فراتر و بزرگ تری 
در حوزه کارهای نیک بردارد و به دایره احسان و ایثار وارد شود.

 در حقیقت متقی کسی است که اهل احسان باشد. از این رو 
در آیات قرآن اهل احسان اهل تقوا دانسته شده اند و خداوند 
به عنوان نمونه در آیاتی از جمله آیات 7 و 9 ســوره حشر و 
16 سوره تغابن، اهل رستگاری را اهل تقوایی می شمارد که 
در مقام عمل تقوای خویش را نشان داده و در مقام احسان از 

بخل پرهیز کرده و به انفاق و بخشش رو آورده اند.
از نگاه قرآن، عدالت گام نخســت برای رســیدن به مرز 
تقوای الهی و ورود به دایره حفاظت اســت و انســان تنها با 
پرهیز از زشــتی ها نمی تواند به رستگاری برسد، بلکه باید با 
عدالت ، خود را به تقوا نزدیک کند سپس  با عمل به احسان، 

در دایره متقین قرار گیرد. اگر انســان با پرهیز از زشتی های 
 عقلانی و عقلایی، زمینه هدایت پذیری را در خود پدید می آورد

)بقره، آیات نخست( اما با عمل به عدالت،  زمینه تقوای الهی 
را در خود ایجاد می کند  و این فرصت را به دست می آورد تا 

با احسان و ایثار اخلاص گونه خود را متقی سازد.
قرآن بیان می کند که اگر انســان خواهان روزی مادی و 
معنوی و یا دنیوی و اخروی است باید تقوای الهی رابه شکل 
کامل آن در خود و جامعه اش تحقق بخشد. به عنوان نمونه 
می فرماید: وَ لوَ انََّ اهَلَ القُري آمنوا وَ اتقََّوا لفََتَحنا عَلیَهِم برََکاتٍ 
ماءِ وَالارَضِ؛ و اگر مردمان آبادی ها، ایمان آورند و تقوا  مِنَ السَّ
پیشه گیرند ما برکات آسمان و زمین را بر ایشان می گشاییم.

)مائده، آیه 96( در این آیه، تقوا با ایمان گره خورده است؛ به 
این معنا که تقوای ایمانی که تقوای خالصانه، توحیدی و کامل 

است، موجب بهره مندی انسان از برکات معنوی و مادی آسمان 
و زمین می شود؛ زیرا از نظر خداوند ایمان به خدا و معاد همان 
معنای واقعی احسان است)بقره، آیه 177( و کسی که به چنین 
ایمان خالص و کاملی رسید، از هر گونه بخل رهایی می یابد و 
اهل انفاق و نیکوکاری می شود. این گونه است که تقوای الهی 

را در شکل »حق تقاته« به جا می آورد.
بــه هر حال، تقوای الهی به مفهوم قرآنی آن، با کارهای 
نیک چون سخن استوار)احزاب، آیه 70(، اصلاحات )اعراف، 
آیه 35(، انفاق و احسان)بقره، آیات 194 و 196(، امر به معروف 
و نهی از منکر)آل عمران، آیات 102 و 104(، اطاعت پذیری از 

ولی)انفال، آیه 1( و مانند آن معنا و مفهوم می یابد. 
بر این اســاس، نمی توان سخن از تقوای الهی گفت و 
تنها از پرهیز و اجتناب از زشتی های عقلانی و عقلایی و 
وحیانی گفت و هیچ سخنی از کارهای نیک و احسان به 

میان نیاورد.
در فرهنــگ قرآنی، کنش های نیــک حقوقی و عدالت 
محور)مائده ، آیه 8 ؛ و نساء، آیه129( بستر ساز دستیابی انسان 
به تقوای الهی به مفهوم قرآنی است و او در سایه عدالت، این 
امید  را می تواند داشته باشد که گام فراتر نهد و به سطح تقوای 
حق تقاته از طریق احسان و نیکوکاری و اطاعت از ولی الله و 
مانند آن دست یابد. این مرتبه از ایمان واقعی و خلوص نیت 
اســت که انسان را به مراتب عالی تقوا می رساند و از خسران 

ابدی به تمام و کمال رهایی می بخشد.)سوره انسان(
اینکه خداوند در ترسیم تقوا، اعمال نیکی چون مسجد و 
عمران آن)توبه، آیات  108 و 109(، قربانی کردن در حج)حج، 
آیه 37( و مانند آن را به عنوان مصادیق تقوای الهی انســان 
مطرح می کند، به این معناســت که در مفهوم قرآنی،  تقوای 
الهی تنها پرهیز نیســت، بلکه اعمال نیک و خوبی است که 
سطح نخست آن با عدالت شروع می شود و این سطح بستری 
می شود تا تقوای الهی با اعمال نیک برتر در شخص تحقق یابد.

 را ملامت می کند؛ زیرا نفس لوامه یا سرزنشگر در انسان 
)قیامت، آیه 2( به طور فطری به حق و مصادیق آن گرایش 
دارد و از باطل و مصادیق آن گریزان اســت؛ بنابراین، هر 
گونــه مخالفت با حقایق از جمله عدالت، صداقت، امانت، 
وفا، ایمان، شــکر و مانند آنها را ناخوش می دارد و دوست 
ندارد که نسبت به آنها مخالفتی کند و گرفتار ظلم، دروغ، 

خیانت، بی وفایی، کفر، کفران و مانند آنها شود. 
همین نفس سرزنشگر در ذات انسان به گونه ای است 
که وقتی به دلایلی گرفتار باطل می شود، خود را سرزنش 
می کند؛ زیرا به طور فطری نمی تواند مرتکب خلاف حق 

و حقانیت شــود و اگر مخالفتی انجام دهد دچار آزردگی 
خاطر می شــود که دست از ســر او برنمی دارد و او را در 
زندان درونی گرفتار می کند که از آن خلاصی ندارد و همه 
جهــان با فراخی اش بر او تنگ می آید تا جایی که گویی 
کسی گلوی او را می فشارد و فشاری سهمگین بر سینه و 

قلبش وارد می کند.
بی گمان این فشار سهمگین درونی که از سوی نفس 
لوامه بر شخص وارد می شود، انسان را چنان در تنگنا فرو 
می برد که هر کسی دنبال راه نجات و رهایی از آن است. 
البته بســیاری از مردم در این موارد، دنبال عذر و بهانه و 
دلیلی می روند تا نسبت به سرپیچی خویش، توجیهی را ارائه 
داده و بدان وجاهت معقول یا مقبولی بخشند و خود را از 

از نظر آموزه های قرآن، انســان در آغاز رفتارهای 
خطائــی و گناه، به ســبب ســرزنش های نفس لوامه 

نمی تواند آرام باشد و گرفتار اضطراب می شود.
 بنابراین، دنبال توجیــه و عذرخواهی می رود و اگر 

نتواند، دنبال عذرتراشی می رود تا خود را آرام سازد. 
البته گاه شــخص خود گناهی را مرتکب نمی شود، 
اما وقتی با گناهی مواجه می شود به حکم امر به معروف 
و نهــی از منکر بر خود لازم می داند تا نهی از منکر کند 
هر چند که تاثیری نداشته باشد؛ زیرا این نوع رفتار نوعی 
»اعتذار« در پیشــگاه خدا است تا عذری داشته باشد که 

نهی از منکر کرده است.)اعراف، آیه 164( بر اساس تعالیم 
قرآن، هر کســی پس از ارتکاب خطا و گناه، دنبال عذر و 
اعتذار است تا توجیهی معقول یا مقبول ارائه دهد تا این گونه 
دست کم خود را آرام کند و از سرزنش نفس لوامه برهد. 

شرایط عذر شرعی  درقرآن
گاه انســان خود را در شرایط ســختی می بیند که 
نمی توانــد موافق فرمان الهی عمل کند. در این موارد نیز 
دنبال دلایل توجیهی است که بتواند مخالفت امر کند؛ زیرا 
از نظر قرآن، تکالیف الهی غیر قابل طاقت نیست، بلکه بر 
اســاس طاقت و توان و استطاعت است؛ پس اگر طاقت و 
استطاعتی وجود نداشته نباشد و شرایط انجام تکلیف فراهم 

نباشد، باید دنبال راه فرار برای ترک تکلیف بود. 

شــرایطی چون اضطرار)توبه، آیــه 119؛ بقره، آیه 
173؛ مائده، آیه 3(، اکراه و اجبار دیگری)نحل، آیه 106؛ 
نور، آیه 33(، بیماری)بقــره، آیات 183 و 184 و 185 و 
 196؛ توبه، آیات 86 و 91(، تقیه و ترس از کشــته شدن
)آل عمران، آیه 28(، خطا و اشتباه)بقره، آیه 286؛ نساء، 
آیات 92 و 93(، سفر)نســاء، آیــه 101؛ مزمل، آیه 20(، 
ضعــف و کم توانی)انفال، آیات 65 و 66؛ توبه، آیات 86 و 
91(، عجز)بقره، آیات 184 و 196(، غفلت)انعام، آیه 156(، 
فراموشــی )بقره، آیه 286؛ انعام، آیه 68(، فقدان امکانات 
برای انجام تکلیف)نســاء، آیه 43(، فقر و تنگدستی برای 
بدهکار)بقره، آیه 280؛ توبه، آیات 86 تا 92(، و مانند آنها 
می تواند به عنوان عذر شرعی برای ترک تکلیف و مخالفت با 
فرمان الهی باشد. از نظر قرآن، برخی از این عوامل به عنوان 
عذر عام برای ترک بسیاری از تکالیف شمرده می شود که 
از جمله آنها می توان به اضطرار و اکراه اشاره کرد. از نظر 
قرآن، مثلا لنگی یا نابینایی، عذری شــرعی و موجه برای 

معاف بودن از جهاد است.)فتح، آیات 16 و 17(
از کســانی عذر شــرعی پذیرفته می شــود که واقعا 
حسن نیت و نیت خالص برای انجام تکالیف داشته  و دنبال 
بهانه نباشند و به سادگی تن به ترک تکیف ندهند، بلکه با 
صبر و تحمل مشکلات تلاش می کنند تا تکلیف خویش 
را انجام دهند، اما اگر شرایطی مناسب فراهم نشد، آن را 

ترک می کنند. )توبه، آیات 91 تا 93( 

هر کســی نســبت به نفس خویش بصیــرت دارد، 
بنابرایــن، می داند عذری که مــی آورد معقول و مقبول 
اســت، یا از مصادیق بهانه تراشــی و عذرتراشــی است. 
پس خود انســان می داند چگونه است و عذرش مقبول و 
 معقول است، یا از مصادیق بهانه جویی و عذرتراشی است.

)قیامت، آیات 13 و 14(
به سخن دیگر، نفس لوامه از سوی خدا در انسان قرار 
دارد تا اگر مخالفتی علیه حق و مصادیق آن داشته باشد، 
خود را سرزنش کند و به اصلاح بپردازد و با توبه و استغفار 

کار نادرست و خطا و گناه و اشتباه خود را اصلاح کند. 
پس هر کسی با مراجعه به »نفس« خویش می تواند 
دریابد عذری که می آورد معقول و مقبول است یا نه؟ زیرا 
بصیرت انســان به توانایی یا ناتوانی خویش تمام و کامل 
است و اگر کسی واقعا عذر واقعی و حقیقی داشته باشد، 
از سرزنش نفس لوامه رها می شود و اضطراب او به اطمینان 

تبدیل می شود.)قیامت، آیات 2 و 13 و 14(
البته این حالت نفس لوامه زمانی اســت که نفس ، 
معتدل و زنده باشد و گرفتار دفن با فجور نشده باشد که 
در این صورت دیگر نفس لوامه کاره ای نیست، بلکه نفس 
اماره است که جایگزین می شود و انسان را به انجام عصیان 
و مخالفت با ارزش های اخلاقی و قوانین و سنت های الهی 

وا می دارد.)شمس، آیات 7 تا 10( 
از نظر قرآن، عذرهای بیمــاردلان که نفس معتدل 
ندارنــد و آن را دفــن و دسیســه کرده اند، عذرتراشــی 
و بهانه جویــی اســت تا مخالفت های خویــش را توجیه 
کنند؛ چنان که یهودیان برای توجیه گوســاله پرســتی 
خویش به تاخیر در بازگشت موسی)ع( و دعوت سامری 
 متوسل می شــوند که عذری غیر مقبول و معقول است.

)بقره، آیات 51 و 52 و 92(
از نظر قــرآن، عذرهای بادیه نشــینان در تخلف از 
همراهی بــا پیامبر)ص( در جهاد)فتح، آیه 11( در حالی 
که دل و نیتشان خالص نبود و توانایی مالی و بدنی برای 
حضور داشتند)توبه، آیات 86 و 90(، عذر تراشی برادران 
یوسف برای غفلت از یوسف)یوسف، آیه 17(، عذرتراشی 
کافران نســبت به از دســت دادن خانه و کاشانه خود در 
صورت ایمان و هجرت)قصص، آیه 57(، عذرتراشی منافقان 
بر عدم استطاعت در جهاد)توبه، آیه 32( یا گرفتار شدن 
به فتنه و گناه)توبه، آیه 49( و مانند آنها از عذرهای غیر 
شــرعی و بهانه جویی غیر معقول و غیر مقبول است که 

خدا به آن در قرآن اشاره کرده است.

آثار درونی و برونی به ویژه سرزنش نفس لوامه برهانند. در 
حقیقت شخص در »عذر«، دنبال توجیه مخالفت خویش 
است تا آثار قبح و کراهت خطا و گناه و مخالفت و عصیان 

خویش را بپوشاند و وجه اصلاحی ارائه دهد.


